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حدود 70نفر 
از جوانان 

هلال‌احمر 
امشب به 

مجتمع 
آمده‌اند تا 

تست فشار 
و قندخون و 

BMI را اجرا 
کنند و به مردم 
درمورد نکات 

پزشکی و 
ایمنی مشاوره 

بدهند

را در سی‌ســالگی دارد، از لطف ائمه به خودش 
می‌داند. او بیش از 15ســال اســت که پایش به 
هیئت باز شده است و از تمام توان و نیرویش مایه 

می‌گذارد تا کار اهل‌بیت)ع( پابگیرد.
پارســال 7هــزار ســاندویچ بــه دســت مــردم 
رسانده‌اند‌. امســال هم به عشق امام‌علی)ع( و 
با همت دیگــر همراهانش می‌خواهند 14هزار 

ساندویچ آماده کنند.
علی از دوســتان آبادانی‌اش دعوت کرده که به 
مشــهد بیایند و در این کار همراه آن‌ها باشــند. 
»فاضل جعفریان« سرپرست گروه هفت‌نفره‌ای 
است که از آبادان و خرمشهر به مشهد آمده‌اند تا 
برای نشان دادن ارادتشان به اهل‌بیت)ع( سنگ 

تمام بگذارند.
آن‌ها دومین سالی است که عید غدیر را میهمان 
مشــهدی‌ها شــده‌اند و به‌نوعــی میزبانشــان 
هســتند. می‌گویــد: »کار بــرای اهل‌بیت)ع( 
خســتگی ندارد. عشــق کــه بیاید، خســتگی 
می‌رود.«. دو ســه روز است که شبانه‌روز، تلاش 
می‌کنند تا همه‌چیز را مهیا کنند. آن‌ها پارسال 
قرار بــوده به‌جای فلافل، دیگ شــله بزنند ولی 
وقتی اســتقبال مردم را می‌بینند، امســال هم 
با ظرفیت بیشــتری همان برنامۀ فلافل را تکرار 

می‌کنند.

    پذیرایی با پف‌ فیل
شاید باورتان نشود که جشنی باشد و در آن پفیلا 
توزیع شود. پف فیلی که همراه همیشگی سینما 
رفتن و فوتبال دیدن و کوه رفتنمان اســت، حالا 
به شــب عید غدیر آمده اســت تا لبخند را به لب 
کودک درونمان بیاورد. نایلون‌های پف فیل کنار 
هم چیده شده اســت و چند نفری که توی غرفه 
هستند، آن‌ها را درون لیوان می‌ریزند و به دست 
کسانی که در صف ایستاده‌اند، می‌دهند. افراد 
غرفه ترکیبی از نوجوانان و جوانان هســتند که 
حسابی سرشان گرم پذیرایی از میهمانان غرفه 
است. »رضا ناظری« می‌گوید: »برای خوشحالی 
بچه‌ها در شــب عید، این کار را می‌کنیم.«. ولی 
انگار بزرگ‌ترهای زیادی هم هســتند که با پفیلا 
خاطره دارند و در صف ایســتاده‌اند تــا ذرت‌ از 
دســت خادمان بگیرند. بســاط پخت ذرت هم 
آماده است تا اگر پف فیل ها تمام شد، خودشان 
دست‌به‌کار شوند. آن‌ها حدود صد کیلویی ذرت 

آماده دارند.
رضــا در طــول ســال‌های طولانــی‌ای کــه به 
اهل‌بیت)ع( خدمت‌رســانی می‌کنــد، با تمام 
وجــود کراماتشــان را لمس کرده اســت و تمام 
زندگــی‌اش را مدیــون آن‌هــا ســت. داســتان 
ازدواجش را که می‌گوید، بیشــتر باور می‌کنیم 
که چرا این‌قدر ارادتش خالصانه است. ماجرا از 
این قرار است که خانوادۀ همسرش به مسئولان 
هیئت مراجعه می‌کنند تــا گزینۀ خوبی را برای 
ازدواج به آن‌ها معرفی کنند. از میان چند گزینه، 
قرعه بــه نام رضــا می‌افتد تا دامــاد آن خانواده 
شود و حالا سیزده سالی است که او و همسرش 
همراه یکدیگر هستند و او این موضوع را از لطف 

اهل‌بیت)ع( می‌داند.

    بادکنک قرمز می‌‌خواهم
مدام پشت‌ســر هم می‌گویــد: »بادکنک قرمز 
می‌خواهــم.«. متصدی غرفــۀ بادکنک آن‌قدر 
سرش شلوغ اســت که وقت ندارد به سؤالاتمان 
پاسخ بدهد. بچه‌ها توی صف‌ ایستاده‌اند و منتظر 
که نوبتشــان شود. این وســط بزرگ‌ترهایی هم 
به‌چشم می‌خورند که شاید به‌اصرار فرزندشان، 
منتظر ایستاده‌اند تا یکی از این آرزوهای بادی را 
به دست کودکشان برسانند. برای بچه‌ها آن‌قدر 
این موضوع مهم و جدی اســت که می‌خواهند 
رنگ بادکنک را هم طبق نظر خودشان انتخاب 

کننــد. یک نفــر بادکنــک ‌را بــا دســتگاه، باد 
می‌کند و ســه نفر ســر بادکنک‌ها را می‌بندند و 
دو نفر آن‌ها را به بچه‌ها می‌دهند. بادکنک‌های 
ســبز، قرمز، آبــی، صورتــی و زرد یکی‌یکی به 
دست بچه‌ها می‌رســند. می‌شود بادکنک‌ها را 
شــمرد تا فهمید که چه تعداد کــودک در اینجا 
هســت‌. حضور بچه‌ها پررنگ است. از هر سنی 
هستند. بادکنک‌ها تمام خیابان را گرفته است 
تا حال‌وهوای اینجــا را رنگی و بانشــاط کنند. 
آدم‌بزرگ‌ها هم اگرچه بادکنک ندارند، نگاهشان 
به‌دنبــال آن‌هــا راه مــی‌رود. امشــب 10هزار 
بادکنک به دســت 10هزار کودک می‌رسد و چه 

کاری مهم‌تر و جدی‌تر از خوشحالی بچه‌ها؟

    سلمانی جشن!
فضــای متفاوتــی دارد. انــگار کــه یک‌دفعه از 
هیاهوی بیــرون به یــک مغازۀ ســلمانی آمده 
باشی. دارند با آرامش کارشان را انجام می‌دهند 
و نظر مشتری را هم می‌پرسند. در غرفۀ آرایشگاه 
مردانه، کسانی منتظرند تا روی صندلی بنشینند 
و موهایشان را به قیچی سلمانی بسپارند. پسر 
نوجوانی نشســته و به آینه زل زده است تا ببیند 
چطور میان باز و بســته شدن قیچی، موهایش 
مرتب می‌شود. »مهدی خواجوی« چند سالی 
هست که در اعیاد و مناسبت‌ها خدمت می‌کند. 
او امسال هم به مجتمع امیرالمؤمنین)ع( آمده 
تا همراه دو نفر دیگر اینجــا را رونق بدهد. عرق 
از ســرورویش می‌ریزد و حتی وقت ندارد لیوان 
شربتی را که جلویش گذاشــته‌اند، سر بکشد. 
دلــش می‌خواهد از هنــرش اســتفاده کند تا 
نوجوانان را با اهل‌بیت)ع( آشنا کند. چند سال 
پیش بدجور دلش هوای نجف داشت ولی جور 
نمی‌شد که برود. بالاخره دلش می‌شکند و به آقا 
می‌گوید: »اگر مرا نطلبید، دیگر به مجلســتان 
نمی‌آیم.«. ولی انگار آقا خیلی دوستش داشته 
که به او توفیق داده است سه سال پی‌درپی ایوان 
نجف را ببیند. حالا ارادتش بیشــتر شده و پای 

ثابت مجالس مولاست.
کار پسر تمام شده. موهای دور گردنش را تمیز و 
پیش‌بند را باز می‌کند. مادرش تشکر می‌کند و 
می‌گوید: »اجرت با امیرالمؤمنین)ع(! زحمت 

کشیدی.«.

    فرزندم را از مجالس اهل‌بیت)ع( دارم
چند متر دورتر از غرفه، بوی طالبی فضا را پر کرده 
است. حدود 20نفری اینجا مشغول به کارند تا 
آب طالبی به دست مردم برسانند. اینجا هم مثل 

و خادمان همۀ غرفه‌های دیگر شــلوغ اســت 
در تکاپویند تــا زودتر کار 

افــرادی کــه در صف 

ایســتاده‌اند، راه بیفتــد. »محمــد حریمی«، 
مســئول غرفــه، می‌گویــد: »همۀ ما به عشــق 
امیرالمؤمنیــن)ع( اینجا هســتیم.«. خودش 
ســال‌های ســال اســت که دل‌بســتۀ مجالس 
اهل‌بیت)ع( اســت. می‌گوید: »اگــر یک قدم 
به‌ســمت ائمه برداری، آن‌ها ده قدم به‌ســویت 
می‌آیند«. محمد بعد از 14ســال صاحب فرزند 
شده است. اسمش را فاطمه می‌گذارد و معتقد 
اســت که هر‌کس باید توی خانه‌اش یک فاطمه 
داشــته باشــد. تولد فرزندش را بعد از سال‌ها، 
کرامت ویژۀ حضرت می‌داند و می‌گوید: »همه 
می‌داننــد که من دختــرم را از همیــن مجالس 

دارم.«.
آن‌ها برای امشــب حدود دو تن طالبی را آماده 
کرده‌اند و برآورد می‌کند که با‌ آن بتوانند از حدود 

15هزار نفر پذیرایی کنند.

    هدهد خوش‌خبر عضو می‌پذیرد
شــاید یکی از فضاهای شــاد، غرفه‌ای باشد که 
در آن عموروحانــی و هدهد خوش‌خبر در حال 
اجرای برنامــه برای بچه‌ها هســتند؛ برنامه‌ای 
که هر شــب جمعه برای بچه‌های 4 تا 14ســال 
برگزار می‌شود و با اجرای نمایش، مفاهیم دینی 
را به کودکان منتقل می‌کند. آنچه رضا وارســته 
هم بر آن تأکیــد می‌کند، ســرمایه‌گذاری ویژۀ 
مجتمع برای بچه‌هاست، چون آن‌ها معتقدند که 
بچه‌ها را باید از پایه با دین آشنا کرد و باید با زبان 
خودشــان با آن‌ها حرف زد تا مفاهیم، درست به 

آنان منتقل شود.
در این غرفه، بچه‌ها با موضوع عید غدیر نقاشی 
می‌کشند و مطلب می‌نویسند و جایزه می‌گیرند. 
برنامۀ هدهد خوش‌خبر  با 10نفر شروع شده و 
حالا به 150نفر رسیده است. آن‌ها امیدوارند که 
برنامۀ امشب، بچه‌های دیگری را هم با این برنامه 
آشنا کند تا اعضای آن را به 300نفر برسانند. به 
بچه‌هایی که در دوره مشارکت فعال داشته‌اند، 

قرار است دوچرخه و پلاک طلا هدیه شود. 

    همه آمده‌اند
حدود 70نفر از جوانان هلال‌احمر امشــب به 
 BMI مجتمع آمده‌اند تا تست فشار و قندخون و
را اجرا کننــد و به مردم درمورد نکات پزشــکی 
و ایمنــی مشــاوره بدهند. ســیدجلال‌الدین 
موســوی می‌گوید: »اینجا فضایی مهیا شــده 
تــا بتوانیــم از نزدیک با مــردم ارتبــاط بگیریم 
و بــا فضاســازی و بازی‌هــا و نقاشــی‌هایی که 
برای بچه‌ها داریم، فضای شــادی را برایشــان 

فراهم کنیم.«.غرفۀ شــربت 
هم آن‌طرف خیابان 

برپاست تا عطش 

را از لب مهمانان مولا بگیرد و قرار اســت حدود 
11هزار لیوان شــربت میان مردم توزیع کنند. 
غرفۀ بســتنی هم کــه بانــی خیّــر دارد، یکی 
از غرفه‌هــای شــلوغ اســت. غرفۀ پشــمک از 
بخش‌های جذاب و شیرین این جشن است که 
مسئولش نمی‌تواند مصاحبه کند ولی می‌گوید 
که این کار را برای دلشــان می‌کنند و قرار است 

کام 10هزار نفر را شیرین کنند.
تعدادی جوان هم در حال چسباندن برچسب 
مهدوی روی خودروها هســتند. غرفۀ حجاب 
هم برپاســت. اینجا همه آمده‌اند که کار کنند و 
عیدی بگیرنــد. نوای یاعلی از بلندگوی جلوی 
مجتمع بلند می‌شود و جمعیت، یاعلی‌گویان 
به خروش می‌آیند. نه آن‌هایی که کار می‌کنند، 
خســته می‌شــوند و نــه آن‌هایی کــه در صف 
ایستاده‌اند. نورافشانی توی آسمان، گاهگاهی 
شــادی را دربین مردم تقســیم می‌کند. اینجا 
مردم زیادی دورهم جمع شــده‌اند تــا غدیر را 

جشن بگیرند.


